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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین 

 ( ۱۳۹۹/ ۱۷/۱۲شنبه  یک)  ۱۹۱ هجلس
لاً علی سلامة  می فرماید »  هر   مظعا  خیش  مومرحکه    کلام دراین بود إطلاق العقد یقتضي وقوعه مبنی
اطلاق   را خریدم، بدررا خریدم یا کلی گفت   ب« اگر کسی گفت من مثلا این درالعین من العیب

   و عیبی نداشته باشد.د الم باشس ب، دریح باشدصح  بقتضاء می کند این که در عقد ا

طور حل  فیه یک عویصه ای هست به قول مرحوم آقای خوئی ره و آن عویصه را ما چ نحن    در ما
 کنیم؟

صلی الله علیه و آله و لعنة الله علی  »نهی النبی  رری را شارع باطل کرده.  این است که بیع غعویصه  
این مبیعی که می خرد، این مبیع، نمی دانست که سالم است یا سالم    «  عن بیع الغرر   اعدائهم اجمعین

  ! بگوییم باطل است؟  پس  الآن غرری است.این  خب  ست.  انکرده که سالم  نیست؟ بائع هم که اخبار  
  و در سیره عقلا  ه مردم می خرند، یکی از فقها فتوی به بطلان ندادهاین هم !این که خیلی بعید است

   معامله می کنند.

که شیخ انصاری ره    نیست. اعتمادا علی اصالة السلامة می خرندبگویید که نه، این باطل    مااگر ش
به    است که هر شیئی سالم است.  . اصل این است که این اشیاء سالم هستند. اصل اینجواب داده

به، بدون ذکر اوصاف صحیح  ائبه، شیخ ره می فرماید بیع عین غائهمین جهت در بحث بیع عین غ
 وصف صحت هم ذکر شود. ولی یک نفر آنجا نفرموده که باید    .نیست و باید اوصافش ذکر شود

باید ذاست، خ  بت ناسر رغد  وسائر اوصافی که دخیل در ثمن   ا   . صحتکر شودب آنجا  ز  که 
فاسد خیلی با هم فرق می کند. اصلا چه بسا   ثمن قیمت شیء صحیح واست و  مهمترین اوصاف  

ذکر کند. خب چطور؟ عین غائبه،  که  را لازم نیست    ممکن است فاسدش مالیت نداشته باشد. آن
 . مادا علی اصالة السلامةاعت ی است.مله غرر اگر جهل داشته باشد که معا
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اعتماد می شود  ، در ذکر صفات، در عقد به اخبار بائع  همانطوری که مثلا در وزنشیخ ره می فرماید  
 ود، همانطور هم در صحت و فساد هم اعتماد می شود بر اصالة السلامة. و اکتفاء می ش

 و اشخاص، سلامت از عیب است. از اعیان مرحوم علامه ره هم در تذکره فرموده اصل در مبیع 

بنابراین، اشکال چیست؟ اشکال این بود که وقتی یک کسی عینی را می خرد با این که احتمال می  
این را    . چه چیز، این که معامله غرری است و بائع هم که اخبار نمی کندباشدمعیب  دهد این عین،  

اصل در    .به اصالة السلامة  د می کند؟ مرحوم شیخ ره فرموداعتما  ورد و به چه چیزاز غرر در می آ 
 الم است. اشیاء این است که این س

ین خریدم، ی خرد، اصلا وقتی می گوید من از شما یک ماشبعضی ها گفته اند نه، این که دارد که م
مطلق ذکر می کند، قید صحیح یا معیب را نمی آورد، مطلق، منصرف به فرد صحیح است. چون  

ذکر کرده و می گوید  وصاف را  طلق، منصرف به فرد صحیح است، لذا این در واقع ذکر کرده. ام
 و می خرم. تمن فرد صحیح را به تو می فروشم یا از 

مرحوم شیخ ره می فرماید این حرف غلط است چون صحت این عقد و رفع غرر این عقد، از باب  
سلامة است. چرا  انصراف نیست که مطلق، منصرف به فرد صحیح است. از باب اعتماد به اصالة ال

ردم،  رماید انصراف دلیل می خواهد. اگر یک کسی گفت قسم خومی فاولا  انصراف نیست؟ چون  
بی  یا نذر کرده، نذر و قسم منصرف    سمق  ذر منصرف است به نذر صحیح؟اید، نبدون هیچ قیدی 

یه اصلا این حرف جا ندارد. در ما نحن ف  ثانیاراف وجه می خواهد.  است به قسم صحیح؟ نه. انص
اصلا از ما نحن فیه خارج است.   یح. خب اینشما می گویید که مطلق منصرف است به فرد صح

بله ماشین . می گوید من از شما یک ماشینی  چرا؟ چون یک وقت هست کلی می خرد خریدم. 
ت.  ، مبیع جزئی خارجی اس، منصرف است به ماشین صحیح. ولی فرض این است که در مقام کلی

ین که منصرف است به ماش  ینی که اینجا هست را از شما خریدم. این یعنی چهمی گوید این ماش
 ثالثاصحیح؟! انصراف اگر درست باشد در کلی و مطلق است. اینجا مبیع، جزئی خارجی است.  

از این جهت است که مبیع، منصرف    اگر شما بگویید این که این معامله صحیح است و غرری نیست
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زمه اش این است که اگر  ش این است که لاو از این باب درست است، اشکال  است به فرد صحیح 
ش این است که مثل این می ماند که  چرا، معیب دربیاید، معامله باطل باشد.  این مبیع ؟ می فرماید سرل

یدی، مبیع صحیح است. مثل این می ماند که شما گفتی من از شما برنج طارم می  آنی که شما خر
! اگر این شیء من از تو نخریدمارجی  می گوید خب برنج خ  خرم و او به شما برنج خارجی داده.

 و این فاسد است.  تخارجی بگویید صحیح و معیب دربیاید، این مبیع نیس 

 پس سه تا اشکال به این انصراف وارد است. 

نها، یک کلمه است. وصف صحت،  یک کلمه است. غرر و ایو لکن می فرماید این جوابش همه اش  
لک. غایة الامر چرا اگر این  ل ذاست مثل معرفت کتابت و امثا  شرط است نه مقوم مبیع. شرط مبیع

 شرط است، ذکر نکرده؟ 

ذکر این شرط. مثل مة این را مستغنی کرده از تماد مشتری در اصالة السلامی فرماید چون که این اع
این عینی که سابقا  اعتماد می کند که    ینسابقا دیده بود و الآن می خرد، ا  مثل یک عینی که  کجا؟
دا بر رؤیت سابقه می خرد. خب اینجا اگر خلاف دربیاید  . اعتماهمان عین است  کرده و ، تغییر ندیده

کر در جایی لازم است که زیرا ذ  ذکر نمی خواهدرط را. چون  با این که ذکر نکرده ش  خیار دارد
 ای نباشد. قرینه

إطلاق العقد یقتضي    المعروف بین الأصحاب أنل   إنل در کفایه »  ره  زواریمحقق سبلذا فرموده مرحوم  
وقتی که می گوید من این کتاب را از شما خریدم، یعنی قطعا کتاب سالم صحیح را    «لزوم السلامة

  .خریدم

لیاً حالال أو سَلمَا » است. البته ممکن وشد، این هم منصرف به صحیح  « اگر کلی یا سلم بفر و لو باع کل
در مقام اشتراء باشد.اما اگر در مقام اشتراء نباشد  است کسی بگوید این انصراف، در جایی است که  

این انصراف نیست. ما دو قسم انصراف داریم. یک قسم انصراف، موضوعی داریم مثل حیوان که  
. اما یک انصرافی  لهر جایی ذکر شود، حیوان، منصرف است به غیر انسان به خاطر کثرت استعما

ت. مثل این که موضوع منصرف اس آن انصراف حکمی می گوییم. به مناسبت حکم و ست که به ه
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نباشد    مضلل   اکرم العالم« منصرف است به عالمی که ضالل »»اکرم العالم« یک کسی بگوید  می فرماید  
اسبت حکم و موضوع است. مرحوم محقق  به منخب این  هم خودش مهتدی باشد و هم هادی باشد.  

عی که گفته الاحکام فرموده ما نمی خواهیم بگوییم که همه جا هر لفظ متای هم در کفایة  ر سبزوا
 هست.، منصرف به صحیح است. نه، این در خصوص باب اشتراء می شود

اشین را از تو خریدم به م ن اینفرماید حالا اگر کسی آمد گفت که مبعد مرحوم شیخ اعظم ره می 
سالم باشد، صحیح باشد، معیب نباشد. این شرط را ذکر کرد. خب این که این شرط  شرط این که  

ویک    این است که اگر این فاسد در آمد، دوتا خیار دارد؟ یک خیار عیب، آیا معنایش  را ذکر کرد 
 خیار تخلف شرط؟ یا نه، یک خیار دارد؟ 

دی ندارد. ذکر  جدیتأکید می کند و مطلب  می فرماید یک خیار دارد چون ذکر این شرط،    شیخ ره
ل بود بر صحیح و اعتمادا بر اصالة السلامة، ذکر نکرده. حالا که ذکر   هم نمی کرد، اطلاق عقد، منزَّ

ا خیار  کرده، همان مطلب است و اینطور نیست که بگوییم اگر خلاف درآمد و معیب بود، اینجا دوت
، همان خیار تخلف شرط است.  عیب  قت خیار خیار تخلف شرط و یک خیار عیب. حقی است؛ یک  

کیلو است و این هم   20این مثل این می ماند که شیخ ره می فرماید اگر بائع گفت این صبرة حنطة  
گفت که  کیلو در نیامد، نمی شود  حالا عشرین  گفت اشتریت بشرط أن یکون عشرین کیلو، خب  

ؤیت  این خیار ر خیار رؤیت.  از باب تخلف شرط و یک خیار از باب  خیار    ر دارد؛ یک این دوتا خیا 
فرقی نمی کند. ممکن است شرط   خیار تخلف شرط است. لذا ذکر بکند یا ذکرنکند،  ن هم لبلش هما

د بر رؤیت سابقه.  ر بائع یا اعتماد کنة یا اعتماد که بر اخبا ند، اعتماد بکند بر اصالة السلامرا ذکر نک
  ممکن است ذکر کند.

 ام لم یشترط.ست و آن هم خیار عیب است. اشترط الصحة پس خیار، یک خیار ا 

لها عذراء    »في رجل اشترى جاریةً یونس  یدی هم می آورد از روایت  یک مؤ فلم  )باکره باشد(  علی أن
یه عذراء  وت باید برگردانده بشود. اگر جار فااین ما به الت  یجدها عذراء؟ قال: یردل علیه فضل القیمة«

 ه شود.ن، باید یک سوم ثمن برگرداندمیلیو 20این جاریه  مان است ومیلیون تو  30مثلا 
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لالت می کند که یک خیار بیشتر در مقام نبوده و آن هم خیار عیب است چون  روایت د  خب این
کرده که عذراء باشد    کرگر قرار بود که این چون شرط ذام علیه السلام، حکم به ارش فرموده. اام

یک خیار عیب،    خیار تخلف شرط ود که عذراء درنیامد، بگوییم این دوتا خیار دارد؛ یک  و بع
ط  . پس به تصرف ساقط شده چون وطی کرده که فهمیده عذراء نیستش با تصرف ساق خیار عیب

السلام  می شود. شیخ ره می فرماید این که امام علیه  شده. ولی خیار شرط که به تصرف ساقط ن 
فرمود و فقط حصر کرد و اکتفاء فرمود به اخذ ارش، این  جواز رد حکم نه  به رد نفرمود و ب  حکم

روایت فرض شده که این که در  خیار عیب با  ار بوده و آن هم  معلوم می شود که اینجا یک خی
لها عذراء» مشتری، این را مشروطا خریده  .  «علی أن

صرف کرده. کجا دارد که تصرف کرده؟ یا کجا  ندارد که این ت   اگر کسی بگوید این روایت دلالت 
 را در متن عقد ذکر کرده؟ و شرط  خریده دارد که این به شرط عذراء

شیخ ره می فرماید این اشکالها بعید است. روایت دلالتش بر این که فرض تصرف شده همانطور  
ضح  ین پر واضح است. اشتراطش هم پر وا، از کجا فهمید که این عذراء نیست. اکردیمکه عرض  

 راء.عذتری جاریة علی انها چون اش  است

 این کل فرمایشات مرحوم شیخ اعظم ره در این مقام. 

 د مطلب است. م ره مشتمل بر چنات شیخ اعظنجا فرمایشخب ای

ه خاطر اعتماد بر اصالة السلامة است. مطلب اول این است که شیخ ره می فرماید این بیع صحتش، ب
 و الا گر اصالة السلامة نبود، این معامله غرری بود و باطل بود. 

ال کرده و فرموده درست نیست چون می فرماید غرر یعنی خطر.  وم آقای خوئی ره اشکاین را مرح
است که رافع جهل  ؟ اصل در اشیاء سلامت  خب اصالة السلامة یعنی چه اصل در اشیاء سلامت است

و رافع خطر نیست.  صل، اصل تعبدی است؛ که این که رافع غرر  ین از انیست. چون اگر مقصودش ا
الب اشیاء سالم هستند چون غ  لب است ن یلحق الشیء بالاعم الاغاگر مرادش از این اصل، ازباب الظ
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غنی عن الحق  یاین است که ان الظن لا  ؛ این را دو اشکال می کند. یک اشکال  و این هم سالم است
، سلامت است یعنی طبیعت  صه این ظن دارد و یقین و اطمینان که ندارد. ثانیا این اصلشیئا. خلا

ل ت اشیاء لو ت. این منافات ندارد که طبیعت اساشیاء لو خلی و طبعه سلام ی و طبعه سلامت باشد  خل
ما این که همینطور هم هست. واقعا  د در خارج، غالبش فاسد و معیب هستند کوجوم با این که افراد

اوات، اینطور  ضردر اجناس دست دو یا در امتعه، در خئی که در خارج هستند مخصوصا یاغالب اش
 لم باشند. نیستند که سا

ء سالم  را ولی خارجا غالب اشیاء می کند سلامت  شود که طبیعت شیء اقتضااگر بگویید چطور می  
 ند. نیس

یعت شیء این  ند اصل در اجسام، کرویت هست یعنی مقتضای طباین است که مثلا می گوی  جوابش
ما در خارج می بینیم آنقدری که مستطیل و  ن که اشیائی که  آ  حال است که کروی ایجاد شود و  

ه ای شکل هستند. خب چرا اصل  ستند که کروی و دائر بر اشیائی هبرا   . هستند، چند..  مثلث و مربع و
به یک نحو به همه نقاط سطح این    بر خارج  هوا  چون این فشار در اشیاء این است که کروی باشند؟  

ایش این است که باید فشار  شیء وارد می شود. این که یک شکلی مستطیل یا مربع در می آید معن
ئره باشند. این که ر کم و زیاد نشود، همه باید دایاد بشود و الا اگر یک جایی فشا یک جایی کم و ز 

ماید شار مختلف است. می فر، از اینها معلوم می شود که فیشتر استیه دارد و آنجا طولش بآنجا زاو
ی شود در  م، فشاری که بر اشیاء وارد  خارجی این اشکال ندارد چون ممکن است به خاطر عوامل  

،  ی که قاعده اقتضاء می کند طبیعت شیء کروی است لف، مختلف باشد. لذا همانطور مخت  یزوایا
 فیه هم همینطور است.  لب اشیاء کروی نیستند، در ما نحنغاخارجا ولی اینکه 

ین خطر  الة السلامة موجب نمی شود که ا اینطور مرحوم آقای خوئی اشکال کرده که آخر اینجا اص
 ود.شبرطرف ب

ی هست. عویصه این است که به قول  قای خوئی؟ یک عویصه افع می شود آخب خطر چطور مرت
است، اجماع داریم بر صحت، که تخصیص   بگوییم این بیع با این که غرری خود شما از این طرف
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هم به قول  ی است؛ این  خورده تعبدا؛ این که بعید است. این که بگوییم معامله باطل است چون غرر 
شما ابعد است. آنی که از غرر در می آید اصالة السلامة است که شیخ اعظم ره فرموده؛ آن را هم  

؛  راف است نصدر می آورد ا غرر  ز  ا  آنچه  هم که بعضی ها گفته اند کهندارید. آنی    که شما قبول 
ن را درست کنیم که هم این بیع صحیح  پس چطور می شود که ایآن را هم که شما قبول ندارید.  

 باشد و هم غرری نباشد و هم از باب اصالة السلامة نباشد و هم از باب انصراف نباشد؟ 

خود جعل خیار  رماید این غرری نبودنش و رافع بودن غررش، خود همان جعل خیار است.  می ف
تی که این شیئی را می خرد،  قف. خب وغرر است. چرا؟ چون می فرماید غرر یعنی خطر و خورافع  

چون یا این شیء معیب است و یا این    د برای خودش خیار می گذارد، این دیگر خطری ندارد.بع
و سالم است دیگر. اگر معیب هم بود چون که   شیء سالم است. اگر سالم بود، که خطری نیست

 ع می شود.خیار دارد و جعل خیار کرده، خب پس می دهد. خطر و غرر، وجدانا رف

و الا هر    می شود مله از غرر خارج ندید که به جعل خیار، معاد که آقای خوئی! آخر شما فرمونگویی
 صحیح کرد.  خیار ی را می شود با معامله غرر 

  خیار به جعلو به درد نمی خورد، آن    دمی فرماید آن خیاری که معامله را از غرر خارج نمی کن
اقدین است و به اشتراط  شارع است مثل خیار حیوان و مثل خیار مجلس. اما خیاری که به جعل متع

. چه می کندت مثل خیار غبن و خیار رؤیت و مثل خیار عیب، این قطعا از غرر خارج  متعاقدین اس
ط  شترا که شیئی را خریدی با اکسی پیدا می شود که به خودش اجازه بدهد که بگوید این بیعی  

هست؟ چه خطری  ون غرری است. کجایش غرری است؟ چه خوفی  خیار، این بیع باطل است چ
 د. چه سفاهتی هست؟هست؟ عقلا اقدام می کنن

کنند. اما اگر  ذکر کنند. تصریح باگر بگویید این در صورتی است که این خیار را، این شرط را  
 تصریح نکند اینجا چطور؟ 

قی می کند؟ تصریح بکند یا شرط ارتکازی باشد، عقد، مبنیا علیه  ی فرماید چه فرآقای خوئی ره م
 ؟ می کندباشد، چه فرقی 
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ای خوئی ره جعل خیار شد کما این که رافع اشکال غرر به  پس رافع اشکال غرر به نظر مرحوم آق
 شد.  سلامة ل نظر شیخ اعظم ره اصالة ا

 ه. دشیخ انصاری ره کر در اشکالی که به مطلب اولآقای خوئی ره  این فرمایشات مرحوم 

! این »نهی النبی عن بیع  آقای خوئی دیم که  ا هم عرض کریم و سابق کردما چند روز پیش هم عرض  
؛ اصلا می گوید من این ماشین به معنای خطر است، سفاهت است   ست؟ اگر غرر « به چه معناالغرر 

می گوید   است؟    خرابخب صحیح است؟  آقا  میلیون. می گوید    50ر؟ به  چه قد  . به را می خرم
مان  میلیون ه  50آهن پاره است.  یزی. یک  چچ  اشین نه موتور دارد نه هیاصلا فرض می کنیم این م 

تی بخرد که این سفهی نیست و خطر  خب اگر به یک قیمند دیگر ولو پوسیده باشد.  اتاقش را می خر
این  . پس این معامله صحیح است. می پذیرید؟ قطعا نمی پذیرد. خب چرا؟  زم نداردخیار لا   دارد،ن

 نیست. این که سفاهت نیست. این که خوف نیست. که به قول شما خطر  

صه نمی دانم که این وصف صحت را دارد یا  جهل است. من خلا ، خطر به معنای  اگر بگویید نه
قت در ما نحن فیه این آقا جعل خیار وشد، خب آنخب اگر به معنای جهل . دوصف صحت را ندار 

است. روی این جهت این جوابی که شما   است یا فاسدهم بکند جاهل است دیگر. نمیداند صحیح 
 ت. دادید به شیخ اعظم ره ناتمام اس

بر بطلانش هست. خب    اجماع  ندارد.  ، دلیل لفظی کهیع غرریبله همانطور که ما عرض کردیم ب
نجاهایی که اجماع هست. خب در  . آکجا اجماع هست؟ هر جهلی مضر به صحت نیست    باید ببینیم

ة،  ما نحن فیه که این را میخرد اجماع نیست. حالا به قول شیخ انصاری ره اعتمادا علی اصالة السلام
 ی شیخ، احسن باشد مثل اخبار بائع. لسلامةصالة اشاید ا .یا جعل خیار، هر چه که هست

است و ظاهرا کلام شیخ ره اقرب به واقع    ین جهت این فرمایش مرحوم آقای خوئی ناتمامروی ا
 است. 
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آقای خوئی کردیم و  ه  ، اشکالی که آقای خوئی کرده و اشکالی که ما باین نکته اول در کلام شیخ 
 صل مطلب دادیم.  ه اجوابی که ب

اعظم ره که فرمود این که این معامله صحیح    شیخ در کلام شیخ اعظم ره این است که    مطلب دوم
راف نیست. به انصراف سه تا اشکال کرد. یکی  از باب انص هست، این  ن عین صحیحه  است و مبیع آ

انصرمنع   این  این که  انصراف. یکی هم  باطل  اف موجب می شود کاصل  معامله  باشد. و  ه اصلا 
نصراف در جایی درست می  این بود که چون مبیع، عین خارجی جزئی است، ا ومش هم  ساشکال  

 ؟ نسیت نصراف درست است یا درستشود که مبیع کلی باشد. این اشکالات شیخ ره و این ا

 ن شاء الله فردا.ا

 لی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. و صلی الله ع


